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پیام روحانی به مناسبت درگذشت 
آیت االله یزدی

ریاســت جمهوری:  � اطلاع رســانی  پایــگاه 
رئیس جمهوری در پیامی با تسلیت رحلت آیت االله 
محمد یزدی تأکیــد کرد: این عالم مجاهد و انقلابی 
و یار دیریــن امام و انقلاب، عمر شــریف خود را در 
دفاع و صیانت از آرمان های نظام اســلامی ســپری 
کــرد و خدمات ارزشــمندی به یادگار گذاشــت که 
یقینا در خاطر مردم قدرشــناس ایران باقی خواهد 
مانــد. حجت الاسلام والمســلمین حســن روحانی 
در ایــن پیام افزود: رحلت یــار دیرین امام و انقلاب، 
حضــرت آیت االله محمد یزدی موجــب تأثر و اندوه 
فراوان شــد. روحانی تأکید کرد: این عالم مجاهد و 
انقلابی که از سابقون نهضت امام خمینی(ره) بود، 
در تمامی مراحل حســاس و خطیر نظام اســلامی 
نقش آفرین بــود و با حضــور مؤثر در ســنگرهای 
مختلــف خدمتگــزاری از جمله مجلس شــورای 
اســلامی، مجلس خبرگان رهبری، قــوه قضائیه و 
شورای نگهبان عمر شریف خود را در دفاع و صیانت 
از آرمان های نظام اســلامی ســپری کرد و خدمات 
ارزشمندی به یادگار گذاشت که یقینا در خاطر مردم 

قدرشناس ایران باقی خواهد ماند.
رئیس جمهوری در این پیام تصریح کرد: اینجانب 
این مصیبــت را به محضــر مقام معظــم رهبری، 
علمای اعلام، حوزه های علمیه، نمایندگان مجلس 
خبرگان، شــاگردان و علاقه مندان به ویژه بیت مکرم 
آن عالم وارسته تسلیت می گویم و از درگاه خداوند 
متعال برای ایشــان رحمت و رضــوان الهی و برای 

عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

جامعه روحانیت مبارز:
 آیت االله یزدی در خط مقدم دفاع 

از مقام ولایت بود
ایلنــا: جامعه روحانیــت مبارز با صــدور پیامی  �

ارتحــال آیت االله محمد یزدی را تســلیت گفت. متن 
پیام تســلیت به شــرح ذیل است: بســم االله الرحمن 
الرحیم، اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدها 
شــیء. ارتحال عالم مجاهد حضرت آیت االله محمد 
یــزدی رئیس شــورای عالی جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم موجب تأســف و تأثر فراوان گردید. این یار 
وفادار و شــخصیت ممتاز و الگــوی انقلابی حضرت 
امــام خمینی(رحمه االله علیه) و مقام معظم رهبری 
همواره با شجاعت، قاطعیت و صراحت و با روحیه ای 
انقلابی و خستگی ناپذیر در تمام سنگرهای خدمت به 
نظام اسلامی و اعتلای نام نهضت انقلابی ملت ایران 
در صحنه حاضر بود. ایشــان چه در مقام یک مدرس 
و اســتاد برجســته حوزه های علمیه و چه در کسوت 
یک سیاســت مدار و یا خطیب نماز جمعه همواره با 
زبانــی گویا و صریح در خط مقــدم دفاع و صیانت از 
مقام ولایــت و ارزش های والای حاکمیت اســلامی 
مستحکم و با صلابت گام برداشت. جامعه روحانیت 
مبارز این ضایعه بزرگ و فقدان این شخصیت ارزشمند 
را بــه محضــر مقام معظــم رهبــری، مراجع عظام 
تقلید، اعضای محترم جامعه مدرســین، روحانیت و 
حوزه های علمیه، شــاگردان و مریدان و دوســتداران 
آن مرحــوم و به بیت مکرم و فرزندان برومند ایشــان 

تسلیت و تعزیت عرض می کند.

وضعیت جسمانی رهبر انقلاب
از زبان عضو مجلس خبرگان

برنا: آیت االله «هاشــم هاشم زاده هریســی»، عضو  �
مجلس خبــرگان رهبــری، ضمن تأکید بر ســلامتی 
رهبر معظم انقلاب گفت: اخباری که هرازچندگاهی 
در رابطــه با ســلامتی رهبــر معظم انقلاب توســط 
رسانه های بیگانه مطرح می شود و بازتاب پیدا می کند، 
اصالــت ندارد و کذب اســت. او تأکید کرد: رهبری در 
سلامت کامل هستند و این اخبار از اساس غلط است. 
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جلسه اخیر 
مجلس خبرگان فوریت نداشــته اســت، عنوان کرد: 
جلسه ای که صحبت از تشــکیل آن مطرح می شود، 
ارتباطی با اخبار کذبی که درخصوص ســلامت رهبر 
انقلاب منتشر شده، ندارد. هیئت رئیسه خبرگان رهبری 
بر اساس برنامه روتین، هر چند وقت یک بار جلساتی 

برگزار می کند. 

غلامعلی جعفرزاده: نان آقایان
 در تحریم و فشار است

عصرایران: غلامعلی جعفرزاده، نماینده ســابق  �
مجلس، با اشــاره به تصویب قانــون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها در مجلس یازدهم گفت: مجلس 
در تصویب این قانون با مردم صادق نبود. مفاد قانون 
را که نگاه می کنیم «کاهش تعهدات برجامی» است 
امــا عنوانش «کاهش تحریم اســت». چرا خلاف به 
مردم می گویید؟ چرا این شــجاعت وجــود ندارد که 
به مردم صادقانه بگویید می خواهیم از برجام خارج 
شــویم؟ با صراحت می گویم که این مصوبه مجلس 
باعث افزایش تحریم ها و فشار بر مردم می شود و در 
عین حال کاری کاملا احساسی و بدون مطالعه است 
و در برخی مفاد کاملا سیاســی و در برخورد با دولت 
اســت. باید تأسف خورد که منافع ملی و منافع مردم 
اصلا مدنظر نبــوده و فقط قصد آقایــان انتقام گیری 
اســت. اینکه رئیس مجلس از یک فرصت تلویزیونی 
استفاده می کند و می خواهد انتقام دوران انتخابات را 
بگیرد و به دولت بگوید شــما هفت سال کاری برای 

کشور انجام ندادید، جای تأسف دارد.  

سیاوش و فرنگیس
پیران شادمانه خواســته سیاوش را پذیرفت 
و با شتاب به نزد همســر خردورز خود، گلشهر 
برفت و به او گفت با جریره ســخن از ســیاوش 
و خواســتارى او بگو که امروز بسیار شادمانم و 
چگونه شاد نباشــم که نبیره کی قباد، داماد من 
می شــود. گلشــهر، جریره را آماده کــرد و او را 
چون بهارى خرم بیاراســت و به آیین تورانیان و 
ایرانیان میان آن دو پیوند زدند و جریره را همان 

شب به نزد سیاوش فرستادند.
ســیاوش چون روى جریره بدید، شــادمانه 
بخندید و شــب و روز با او بود، آن چنان که دیگر 
از کاووس یاد نکرد و از آزردگی هایش ســخنی 

نگفت
و چــون زمانــی از ایــن پیونــد بگذشــت و 
افراسیاب تعلق خاطر سیاوش به توران را بدید، 
بیــش از پیش دل به او  بســت و جاه و گاه او را 

برترى  بخشید.
روزى پیران به ســیاوش گفت: «تو خود بهتر 
می دانی، افراسیاب، ســالار توران با همه شکوه 
و فرّه اش، دل به تو دارد و شــب و روز، روشــن 
روانش تو هســتی و اگر با تو پیوند خونی داشته 
باشــد، پایگاه تو از این نیز فراتــر رود و در آینده، 
توران را به تو ســپارد، اگرچه دخت من همســر 
توســت، ولی آرزو دارم جاه و گاه تــو از این نیز 
فراتر رود؛ افراسیاب در پس پرده دخترى به نام 
فرنگیس دارد که در همه گیتی چو او چنان روى 
و مویی نبینی. به قامت چون سرو سهی است و 
هنرهاى بســیار دارد و همسرى بی همانند براى 
تــو خواهد بود. اگر او را از افراســیاب بخواهی، 
گزینشــی زیبا داشــته اى و اگر فرمان دهی، با او 

بگویم که نزد شاه آبرویی دارم».
تو دانی که ســالار توران ســپاه/ ز اوج فلك 

برفرازد کلاه
شب و روز، روشن روانش تویی/ دل و هوش 

و توش و توانش تویی
چو با او تو پیوسته خون شوى/ از این پایه هر 

دم به افزون شوى
اگرچند فرزند من خویش توســت/ مرا غم ز 

بهر کم وبیش توست
فرنگیــس مهتر ز خوبان اوى/ نبینی به گیتی 

چنان موى و روى
ســیاوش به پیران نــگاه کرد و گفــت: «اگر 
آسمان چنین رأیی دارد، از فرمان یزدان نمی توان 
روى گرداند. اکنون که دیگر اندیشه بازگشت به 
ایــران را ندارم و می دانم هرگز رســتم، پرورنده 
خویش را نخواهم دید و براى همیشــه از بهرام 
و زنگه شاوران جدا مانده ام، براى من پدرى و از 
او خواستگارى کن». با این سخن که دیگر ایران 
را نخواهد دید، آهی ســرد از ســینه برآورد و بر 

مژگانش مروارید اشك درخشیدن گرفت.
همی گفت و مژگان پر از آب کرد/ همی بر زد 

اندر میان باد سرد
بدو گفت پیران که با روزگار/ نشاید خرد یافته 

کارزار
بــه ایران اگر دوســتان داشــتی/ بــه یزدان 

سپردى و بگذاشتی
و با این ســخن، پیــران با چهره اى شــاد به 
درگاه افراسیاب رفت و زمانی چند نزد او بماند. 
افراسیاب دانست که پیران درخواستی از او دارد 
که در بیان آن تردید نشــان می دهد. به او گفت: 
«همــه ســپاه و گنج من در اختیار توســت، چه 
کسی در بند است و آرزو دارى آزاد شود، بخواه 
تا آزادش کنم. اگر بر کسی خشمگین هستم و تو 
خواســتار آرامش اویی، بگو که خشم من بر باد 

خواهد رفت».
پیران در پاســخ گفت: «جهان به تو نیازمند 
اســت، اما خواسته من گنج و ســپاه نیست؛ به 
بخت و مهر تو، هم تیغ دارم، هم تاج و هم گاه. 
از سوى سیاوش پیامی درازدامن دارم. سیاوش 
از من خواسته است به شاه ترکان بگو که از مهر 
او شاددل و نام آور شــده ام و مرا پدرانه به مهر 
پرورده و اکنون آن پدر، لطف را به کمال رساند، 
دخترى را که در پــس پرده دارد و مادرش او را 
فرنگیس می خواند، به من ســپارد، به شویگرى. 

اگر شایسته می داندم».
آشــوبی در دل افراســیاب بــا شــنیدن این 
درخواست برپا شــد و با دیده اى پرآب گفت از 
یک پیشــگو و ستاره شناسان ســخنی را شنیده 
اســت که پیران از آن آگاه نیســت، آن پیشگوی 
خردمند به من گفته اســت: «اى دایه بچه شیر 
از دو قــوم ایرانــی و تورانی، شــهریارى پاى به 
عرصه هســتی خواهد گذارد که جهان را به زیر 
نگین خویش خواهد کشــاند و چنــان توران را 
به ســتم بگیرد که در این سرزمین هیچ دیوارى 
راســت قامت نایســتد، تو را از اورنگ شهریارى 
فروکشد و کلاه پادشــاهی ات را بر زمین افکند. 
اکنــون گویا آنچه او بگفــت، چهره واقعیت به 
خــود می گیرد و چرا باید درختی را کاشــت که 
برگ برگش زهرآگین اســت و میوه اش کبست. 
شهریارى که از پشت کاووس و افراسیاب باشد، 
به کــدام قوم گرایــش می یابد و بــر کدام قوم 

خشم می گیرد؟».
پیران ویســه گفت: «فرزندى که از ســیاوش 
باشــد، بی گمــان خردمند و بیداردل اســت که 
ســیاوش خود مظهر نکویی و راست اندیشی و 
درســت کردارى است، به ســخن ستاره شمران 

نباید چندان نگاهی باورمندانه داشت...
ادامه در صفحه ۴

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3886 پنجشنبه   20 آذر 1399

امیرحســین جعفری: با وجود شــرایط فعلی و کاهش میزان مشارکت در 
انتخابات، ســؤالاتی جدی روبه روی جریانات سیاســی داخل کشــور وجود 
دارد که در موقعیت کنونی که طبقه متوســط جامعــه از نظر اقتصادی به 
ســمت طبقه فرودست ســقوط کرده اســت و دغدغه معیشت نقطه اوج 
مطالبات مردم قرار گرفته، چه برنامه مشــخص و قابل اجرائی در انتخابات 
ریاست جمهوری از ســوی جریان ها مطرح است. کاهش سرمایه اجتماعی 
و ســطح مشــروعیت جریان ها میان جامعه نیز بحث مهم دیگری است که 
منجر به دلزدگی از سیاســت ورزی شــده است. برای پاســخ به این مسائل 
با فیض االله عرب ســرخی، فعال سیاســی اصلاح طلب، عضو سابق سازمان 
مجاهدین انقلاب اســلامی ایران، عضو سابق ســپاه و معاون اسبق وزارت 

بازرگانی گفت وگویی کردیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
 اهمیــت صنــدوق انتخابات در میــان مردم با توجــه به تجربه  �

انتخابات اسفند ۹۸ به شدت کاهش یافته و این شائبه در میان مردم 
ایجاد شده است. به  نظر شما با این کاهش سرمایه اجتماعی چه باید 

کرد؟
صندوق رأی به عنوان آخرین روش و تجربه بشــر برای به کارگرفتن رأی 
و نظر مردم در اداره کشــور اســت. این اولین نکته در باب اهمیت صندوق 
رأی و انتخابات اســت. دومین نکته اینکه در کشــور ما جریاناتی موانعی در 
راه کارکــرد صحیح صندوق رأی ایجــاد کرده اند و از جمله آن نهادهایی به 
موازات نهادهای قانونی شکل گرفته یا اختیارات به گونه ای دستکاری شده 
که نهادی مثل مجلس فشل، منفعل و ناکارآمد شده و نظارتی بر انتخابات و 
مجلس اعمال می شود که اثر رأی زائل شده است، اما در مقام عمل باید دید 
کدام روش می تواند جایگزین شــود و وقتــی صندوق رأی را کنار می گذاریم 
تکیه خودمان را بر کدام شیوه ها و روش ها مستقر خواهیم کرد. ضمن اینکه 
در هر صورت محور و مدار انتخابات و صندوق های رأی مردم هستند و حق 
دارند که اگر انتظاراتشــان برآورده نشــد، موضع انتقادی نسبت به صندوق 
رأی داشته باشند اما به نظر من راهکار رفع موانع و تأثیرگذارترکردن صندوق 
رأی و نــه کنارگذاشــتن آن را باید پیــدا کنیم؛ بنابراین آنچــه امروز من فکر 
می کنم، این اســت که تلاش کنیم تا از یك سو صندوق رأی را کارآمد کنیم و 

از سوی دیگر مردم را نسبت به آن کارآمدی قانع کنیم.
 اصلاح طلبان در انتخابــات ۱٤۰۰ با چه رویکرد و برنامه ای حضور  �

پیدا می کنند؟ گفتمان مطرح در این دوره چیست؟
به  نظر من در شــرایطی که مشــکل اصلی جامعه به دلیل تحریم های 
خارجی و وضعیت خاص کشور و کرونا مشکل اقتصادی است، تمرکز ما هم 
باید بر راهکارهای اقتصادی باشد که بتواند وضعیت معیشت مردم را بهبود 
بخشــد، اما عنایت به این نکته ضروری اســت که بــا توجه به اینکه بخش 
مهمی از مشــکلات اقتصــادی ما برآمده از رویکرد ما در سیاســت خارجی 
اســت، بنابراین برای حل معیشــت مردم تأکید و تکیه بر اصلاح سیاســت 
خارجــی و تعاملی کــردن آن با جهان باید جزء الزامات برنامه ای باشــد که 
هر نیروی سیاســی در انتخابات پیش روی مردم قرار می دهد. درون زابودن و 
استقلال در اقتصاد یک موضوع است و نادیده گرفتن همکارهای بین المللی 
که امروزه منشــأ رشد و توسعه همه اقتصادهای دنیاست، امری دیگر؛ اولی 

مفید و دومی نه مفید است نه ممکن.
 کارکرد آقای خاتمی در انتخابات چیست؟ آیا باز هم شاهد نقش  �

مؤثر ایشان در انتخابات هستیم یا جامعه دیگر روی خوشی به ایشان 
نشان نخواهد داد؟

آقای خاتمی به عنوان یك شــهروند مسئول، به عنوان کسی که سال ها 
تجربه کار مدیریت در ســطوح مختلف از نمایندگی مجلس و وزارت گرفته 
تا ریاســت جمهوری را دارد، تجربیــات خودش را در قالــب آرا و نظراتش 
در اختیار مردم قرار می دهد و نســبت به انجام ایــن کار همواره خودش را 
مســئول می داند؛ اما اینکه مجموعه شرایط کشــور به این گونه باشد که در 
دوره ای حرف ایشــان کمتر یا بیشــتر شنیده شــود، حق جامعه است که آرا 
و نظــرات خیرخواهان و پیش کســوتان را مدنظر قرار دهــد و به نحوی که 
صــلاح می داند به آن توجه کند؛ بنابراین آقای خاتمی به نظر من باز هم در 
دوره پیش رو با توجه به درس ها و تجربیاتی که از انتخابات دارد، جامعه را 
از صلاح اندیشــی و خیرخواهی های خودش محروم نخواهد کرد. البته این 
به آن معنا نیســت که ایشــان حتما از نامزد معین یا لیست خاصی حمایت 
خواهد کرد ولی حتما بر اســاس شــرایط تصمیمی را که به صلاح مردم و 

کشور بداند، اتخاذ خواهد کرد.
 اصلاح طلبان خاســتگاه طبقاتی خود را طبقه متوســط شــهری  �

می دانند؛ با وجود چالش اقتصادی و وسعت گرفتن طبقه فرودست و 
حاشیه نشینی، اصلاح طلبان چه گفتمان و ادبیاتی برای ارتباط با این 

قشر خواهند داشت؟
طبعــا در چنیــن وضعیتــی که جامعــه از نظــر اقتصادی به ســمت 
دوقطبی شدن پیش رفته، آمارها و گزارش ها حکایت از رشد اقلیت پرقدرت 
و ثــروت در بالا و یك اکثریت فرودســت در پاییــن دارد، طبیعتا باید تکیه بر 
روش هایــی که می تواند این شــکاف را کاهش دهد و شــرایط را در اقتصاد 
بهبود بخشــد، افزایش یافته و تمرکز و تکیــه بر عدالت نیز افزایش پیدا کند 
و بــه موضوع بازتوزیع ثــروت نگاه دقیق تری شــود و از تجربه ای که دنیا و 
ســایر کشور ها در این زمینه دارند، بهره گرفته شود تا این شکاف کاهش پیدا 
کند؛ چون وجود این شــکاف طبقاتی و تشــدید آن می تواند منشأ ناآرامی و 

خطرآفرینی برای کشور و مردم باشد.
 آیا مردم را می توان دوباره قانع به جریان های سیاسی کرد؟ �

اینکــه آیا می توانیم مردم را به حضور دوبــاره پای صندوق رأی امیدوار 
کنیم و اعتمادشان را به دست بیاوریم، به برنامه ها و مجریانی که ما معرفی 
می کنیم مربوط اســت. باید برنامــه ای ارائه کنیم که پاســخ گوی مطالبات 
جامعــه و مردم باشــد و مدیرانی که چه به عنــوان رئیس جمهور و چه به 

عنــوان نماینده مجلس معرفی می کنیم، بایــد ظرفیت و قابلیت اجرای آن 
برنامه ها را داشــته باشــند. اگر اجرای برنامه ها با موانعی روبه رو می شود، 
باید آن موانع با جامعه در میان گذاشــته شــود و اگر نامزدهایی که معرفی 
می شــوند مورد تأیید قــرار نمی گیرنــد و از صحنه انتخابات کنار گذاشــته 
می شــوند باید با روشنی و شفافیت با مردم در میان گذاشت، اما از خواست 
و مطالبه واقعی مردم فروگذار نبود. وقتی با اجرای برنامه ای به مردم تعهد 
می دهیم یا باید آن را اجرا کنیم یا عوامل و دلایلی را که مانع اجرا هســتند، 
به روشــنی با مردم در میان بگذاریم و اگر مفید یا لازم اســت با اســتعفا از 

صحنه کنار برویم.
 این طور به  نظر می رسد که اصلاح طلبان موفق به کادرسازی نیرو  �

در سال های اخیر نشده اند. کارکرد احزاب اصلاح طلب چیست؟ چرا 
عمده احزاب این طیف در شب های انتخابات بروز می کنند؟

کارآمدشــدن احزاب و حضور مؤثر آنهــا و در حقیقت حضور حداکثری 
آنها در عرصه سیاســت و انتخابــات نیازمند جدی گرفته شــدن احزاب در 
عرصه سیاســی از ســوی حاکمیت و در قوانین اســت؛ در حالی که اساسا 
انتخابات ما هیچ نســبتی با احزاب ندارد. توجه داشته باشید که در بسیاری 
از کشــور ها و به خصوص کشــورهایی که نظام انتخاباتــی توانمندی دارند 
احزاب محور انتخابات هســتند، اما شــما می بینید در کشــور ما اساسا هیچ 
حقــی برای احزاب در انتخابات بیش از حقی که یك فرد در انتخابات دارد، 
وجود ندارد. همان طور که یك فرد می تواند نامزد و برنامه داشــته باشــد یا 
نســبت به برگزاری انتخابات انتقاد داشته باشــد، حزب هم همین قدر حق 
دارد. اینکه دامنه انتظارات از احزابی را که عملا از منابع شخصی خودشان 
تغذیه می کنند و در قوانین هــم جایگاهی ندارند، بیش از حد نباید بالا برد.
در عین حال به طور عمومی آنچه به عنوان نقد در سؤال شما درباره کارکرد 

احزاب مطرح شده، دور از واقعیت نیست.
 یکی از مســائل مبهم درباره اصلاح طلبان، دیدگاه های طبقاتی و  �

ایدئولوژیك آنهاســت که دقیقا اصلاح طلبان چه تعریف می شوند و 
برنامه آنها برای بهبود وضعیت جامعه چیست؟ کدام طبقه را رهبری 

می کنند؟
اصلاح طلبــان یــك طبقــه خــاص اجتماعــی- اقتصادی نیســتند؛ 
اصلاح طلبــان و اصلاح طلبی یك جریان گســترده اجتماعی و یك روش 
سیاســت ورزی اســت که در بیــن آنها از همــه طبقــات جامعه حضور 
دارنــد. احزاب متمایل به همــه طبقات اجتماعی ممکن اســت در میان 
اصلاح طلبان یافت شــوند؛ بنابراین اینکه مــا بگوییم اصلاح طلبان به یك 
قشــر و طبقه اجتماعی تعلق دارند، واقعی نیســت. شــما خود شاهدید 
که بخش مهمی از طبقات فرودســت جامعــه در مواجهه با حکومت به 
روش های اصلاح طلبانه اعتقاد دارند، حتی در میان صاحبان ســرمایه هم 
کســانی یافت می شــوند که در این مواجهه بــه روش اصلاح طلبی توجه 
ویژه دارند. شــما ایــن نکات را به این حســاب بگذارید کــه اصلاح طلبی 
یــك حزب نیســت، بلکه یك جریان و جنبش اجتماعی اســت که از تمام 
طبقات جامعه در آن حضور دارند؛ هرچند در گذشته نه چندان دور بخش 
مهمی از این جریان را طبقه متوســط تشکیل می دادند، ولی امروزه شرایط 
اقتصادی جامعه به نحوی تغییر کرده که عملا بخش مهمی از این طبقه 

اجتماعی به گروه فرودست سقوط کرده است.

قطــار نســل اول انقــلاب در حــال رســیدن به 
ایســتگاه پایانی اســت و نســل جدیدی از انقلابیون 
حزب اللهی در حال تولد. هاشــمی و یزدی نماد دو 
گرایش سیاســی- فکری بعد از انقلاب بودند که به 
تدریج مواضعشــان بیــش از پیش از هم دور شــد؛ 
یکی به ســمت چپ متمایل شــد و دیگری راســت. 
اگرچه باید ریشــه این افتراق را در همان گذشــته ها 
جســت وجو کرد. محمد یزدی به جنــاح روحانیون 
قم تعلق داشــت اما هاشــمی به تهران. خود یزدی 
گفته بود که هاشــمی بیشــتر با بهشتی مأنوس و در 
تهران بود تــا قم؛ تا جایی که درباره هاشــمی گفته 
بود: «بی پرده باید بگویم. من با ایشــان بحث طلبگی 
خیلی کــرده ام، در دو دوره رئیس مجلس بود و من 
نایب رئیس و عضو هیئت رئیســه بودم و بخشــی از 
ادارات مجلس و به خصــوص اداره قوانین به عهده 
مــا بود. من رئیس کمیســیون قضائی بودم که جنبه 
حقوقی دارد. طبعا هفته ای یک جلسه هیئت رئیسه 
داشتیم. مسائلی پیش می آمد که به مبانی آخوندی 
و طلبگــی و آخوندی و شــرعی می رســید. مکرر با 
هم بحــث می کردیــم و بــه نقطه هایی می رســید 
که به ایشــان می گفتم این دیگر بحث روشــنفکری 
است و بحث اجتهاد نیســت. اجتهاد مبانی خاصی 
دارد و بایــد از طریق اجتهادی بحث شــود. شــما از 
طریق روشــنفکری بحث می کنید و من اینها را قبول 
ندارم». همین توصیف یزدی نشــان دهنده دو جریان 
سیاسی- فکری است که هرکدام نماینده اش بودند. 
هاشمی در سیاست روحانی ای عمل گرا شد که حتی 
در دوره ای از امام خواسته بود مسئله ایران و آمریکا 
را در زمــان حیات خودش حل کنــد و یزدی نماینده 
تفکــری که با خوانش خــاص فقهی اش حضور یک 

غیرمسلمان را در شورای شهر جایز نمی دانست.
«متأسفانه ایشــان بر اثر مشکلات جسمی گاهی 
دچــار عصبانیــت می شــود و عجولانه اعــلام نظر 
می کنــد. سال هاســت که جواب من بــه آقای یزدی 
درخواســت شفا برای ایشان اســت و ارسال سلام»؛ 
گوینده این جملات و مخاطبش حالا به فاصله چهار 
سال از هم درگذشته اند؛ هاشمی رفسنجانی سال ۹۵ 

و محمد یزدی دیروز.
محمد یــزدی متولد ۱۰ تیر ۱۳۱۰ در اصفهان بود. 
از ســال ۶۴ تا زمان درگذشــت عضو شورای نگهبان 
بود. در دومین، ســومین و چهارمیــن دوره مجلس 
خبرگان رهبری عضویت داشــت و در چهارمین دوره 
برای یک ســال به ریاســت این مجلس رسید. او که 
از دوره دوم مجلس خبــرگان رهبری تا دوره چهارم 
عضو آن بود، با ناکامی در انتخابات ســال ۱۳۹۴ این 
مجلــس از راهیابی مجــدد به آن بازمانــد. یکی از 
مهم ترین مقاطع زندگی سیاســی او، ریاســت بر قوه 

قضائیــه در دهه ۷۰ (۶۸ تا ۷۸) و دو 
ســال آخر ریاســت او مقارن با دولت 
اصلاحــات بود. حذف دادســراها که 
در دوره شاهرودی احیا شد، از جمله 
اقدامــات جنجالــی او در ایــن دوره 
به شمار می رود. در سال ۱۳۷۸، زمانی 
که آیت االله هاشمی شاهرودی ریاست 
قــوه قضائیه را از آقــای یزدی تحویل 
این  اظهارنظــری جنجالی  در  گرفت، 

نهاد را «مخروبه قضائی» خواند.
اظهارنظرهای سال های اخیر آیت االله یزدی همواره 
او را در کانون توجه قــرار می داد. مثلا مصرانه بر لغو 
عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد تأکید می کرد. 
گفته بود: «فقهای شورای نگهبان راجع   به یک اقلیت 
مذهبی تصمیم گرفته اند، این تصمیم قانونی، شرعی، 
قطعی و غیرقابل تغییر اســت و بــدون تعارف عرض 
می کنم اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی 
را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری 
اسلامی ایران است. لغو عضویت عضو زرتشتی شورای 
شهر یزد «غیرقابل برگشت» است». برخی اظهارنظرها 
و نامه نگاری هایش علیه شــخصیت های سیاســی و 

حتــی مراجع هــم جنجالی شــد؛ از 
جمله درباره آیت االله لاریجانی رئیس 
دو دوره بعد از خودش بر قوه قضائیه 
گفته بــود: «فلانی می گوید اگر این کار 
را نکنید نجف می روم! خب بروید، آیا 
با رفتن شما قم به هم می خورد؟ شما 
در قم بودنتان هم خیلــی مؤثر نبود، 
چه رسد که نجف بروید. رئیس دفتری 
که ۱۰ سال، جای مهمی را اداره کرده 
دستگیر می شود، بعد اعتراض می کند 
که چرا گرفتید؟! به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! 
آیــا ارث پدرت بــود؛ از کجا آوردی ســاختی؟». مورد 
دیگر انتشــار علنــی نامه تند و انتقادآمیــز به آیت االله 
موسی شــبیری زنجانی و بازخواست از وی برای دیدار 
با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین که بازخوردها 
و واکنش هــای زیادی را برانگیخــت. پیش از این هم 
آیت االله یــزدی در ســال ۸۸ و در اوج تنش های بعد 
از انتخابات ســال ۸۸، موضوعی را خطاب به مرحوم 
آیت االله هاشمی رفســنجانی مطرح کرد که با واکنش 
صریح او روبه رو شد و گفت آقای هاشمی این را بدانید 
که دنبال شــما نمی آییم. آیت االله هاشــمی دراین باره 

گفت: «در مورد ســخنان اخیر آقــای یزدی همان گونه 
کــه قبلا هم گفتم جوابــم تاکنون به ســخنان توأم با 
عصبانیت و غرض آلود ایشــان ســلام بوده است، ولی 
با صحبت های دیروز ایشــان و اطلاعات رسیده، این بار 
بوی توطئه به مشــام می رســد و درباره مسائل ایشان 
در زمان امام راحل و در جلســه انتخاب رهبری بعد از 
ارتحال امام و در قوه قضائیه به صورت کتبی مطالبی 
را گوشــزد خواهم کرد»؛ گرچه بعدا هاشمی از این کار 

منصرف شد.
زمانی هم که سال ۸۹ آیت االله هاشمی رفسنجانی 
در دفاع از شورای رهبری سخن گفته بود، باز آیت االله 
یزدی واکنش نشــان داد که در نتیجه هاشــمی او را 
بــه خاطراتش ارجــاع داد که بر مبنــای آن آیت االله 
هاشمی رفســنجانی و مقــام معظم رهبــری هر دو 
چــه در زمان عزل آیت االله منتظری و چه در جلســه 
انتخاب رهبری بعد از رحلت امام (ره) موافق شورای 

رهبری بودند نه رهبری فردی.
محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین 
حــوزه علمیه قــم هم بــود؛ جامعه ای کــه زمانی 
در کنار جامعه روحانیت در حوزه سیاســت بســیار 
نقش آفرین بود اما این ســال ها کم فروغ تر شده بود. 
به نظر می رســد همان طــور که جامعــه روحانیت 
بعد از فــوت آیــت االله مهدوی کنی و درگذشــت یا 
کناره گیــری چهره های مؤثرش کم کم حاشیه نشــین 
سیاســت در جناح راست شــد، جامعه مدرسین هم 
به همین سرنوشــت دچار شــود و با فــوت آیت االله 
محمد یزدی این جامعه که زمانی به علت اختلافات 
درونی تا مرز فروپاشــی هم پیش رفت، بیش از قبل 
اثربخشــی اش را از دســت بدهد. جامعه مدرســین 
ســال ۸۸ از احمدی نژاد حمایت کرد. در سال ۱۳۹۲، 
اختلاف نظــر درخصوص حمایت از یک نامزد واحد، 
این تشکل را با تنش هایی جدی مواجه کرد؛ تا جایی 
که خود آیت االله یزدی گفته بود این اختلافات جامعه 
مدرســین را تا مرز تجزیه و فروپاشی پیش برده بود. 
ماجرا بر ســر این بــود که طیف نزدیــک به آیت االله 
مصباح حامی ســعید جلیلــی بودند و طیف نزدیک 
به آیت االله یــزدی حامی علی اکبر ولایتی. گرچه پس 
از انتخاب حســن روحانی به عنوان رئیس جمهوری، 
اختلاف نظرهــا در این تشــکل با جلســه ســه نفره 
محمد یــزدی، محمدتقی مصباح یزدی و محمدرضا 
مهدوی کنــی تا حدی رفع شــد؛ گرچه این اختلافات 
آتش زیر خاکســتر باقی ماند و در ماجرای بگومگوی 
رؤســای سابق قوه قضائیه در ســال گذشته باز زبانه 
کشــید. به نظر می رسد با درگذشــت آیت االله یزدی 
جامعه مدرســین دو راه بیشتر پیش رو نداشته باشد؛ 
یا به ســمت تجزیه و انشــقاق پیش رود یا همچنان 

حاشیه نشین سیاست بماند.

درگذشت شیخ الشیوخ جامعه مدرسین

گفت وگو با فیض االله عرب سرخی درباره وضعیت انتخاباتی اصلاح طلبان

تکیه بر عدالت باید افزایش پیدا کند

ایلنا: حجت الاســلام حمزه قربانــی، رئیس دفتر 
آیــت االله یزدی گفت: مرحوم آیت االله محمد یزدی 
ســال ها از بیماری گوارشی رنج می برد اما در چند 
ماه اخیر شدت بیماری شان بسیار زیاد شد و ایشان 
در ماه های اخیر در منزل بستری بودند. دبیر شورای 
نگهبان به مناسبت درگذشت آیت االله محمد یزدی 
پیامی صادر کرد. متن پیــام آیت االله جنتی، رئیس 
مجلس خبــرگان رهبری و دبیر شــورای نگهبان، 
به مناســبت درگذشــت آیت االله محمد یزدی به 
شرح زیر اســت: بســم االله الرحمن الرحیم، اناالله 
و انا الیه راجعون. قال رســول االله (ص): اذا مات 
العالم الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شیء. 
با کمال تأســف و تأثر مطلع شــدیم عالم مجاهد 
و پارســا حضرت آیت االله محمد یزدی رضوان االله 
تعالی علیه به لقاءاالله پیوست. این عالم بزرگوار از 
مبارزان راه دشــوار انقلاب اسلامی و از چهره های 
اثرگذار و یاران صمیمی نظام جمهوری اســلامی 
بــود و در همه عرصه های مهم کشــور، صادقانه 
ایفــای نقش کــرد. عضویت در شــورای نگهبان، 
ریاســت قوه قضائیه، عضویت در مجلس خبرگان 
رهبری، دبیر جامعه مدرســین حــوزه علمیه قم 
و دبیر شــورای عالی حوزه هــای علمیه از جمله 

مســئولیت های خطیــر این عالم مبــارز و انقلابی 
بود که در همه ایــن عرصه ها در موضع یک عالم 
دینی و سیاســت مدار انقلابی صریح ظاهر شــد و 
هرگز منافع شــخصی و جناحی نتوانست ایشان را 
از مســیر انقلاب، نظام و رهبری دور کند. اینجانب 
ضمن آرزوی علو درجات برای آن مجاهد پارســا، 
ایــن ضایعه موســعه و ســنگین را بــه حضرت 
صاحب الزمان (عج)، مقام معظم رهبری، علمای 
اعــلام، حوزه هــای علمیه، شــیعیان جهان، بیت 
شــریف و فرزندان مکرم آن عالــم فرزانه و ملت 
شــریف ایران اســلامی تســلیت عرض می نمایم. 
جامعه روحانیت مبارز، لاریجانی، روحانی، ظریف، 
رئیســی، عارف و دیگر چهره های سیاســی هم با 
ارســال پیامی درگذشــت آیت االله یزدی را تسلیت 
گفتند. مراســم تشــییع پیکر آیت االله محمد یزدی 
ســاعت ۱۶ دیروز از مسجد امام حسن عسکری به 
ســمت حرم حضرت معصومه(س) برگزار شــد. 
پیکر آیت االله یزدی از مســجد امام حسن عسکری 
به ســمت حرم مطهــر حضــرت معصومه(س) 
تشییع شد. نماز میت توسط آیت االله مکارم شیرازی 
اقامه شــده و پیکر آیت االله یــزدی در حرم مطهر 

کریمه اهل بیت(س) به خاک سپرده شد.

علت فوت آیت االله یزدی اعلام شد


